
علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

غرب چاره‌ای جز
مذاکره با ایران ندارد

در گفت‌وگوی »فرهیختگان« با علیرضا شیخ‌عطار، قائم‌مقام اسبق وزارت امور خارجه کشورمان مطرح شد

»افول آمریکا« در منطقه
و »دست پر ایران« در مذاکرات

 با علیرضا کوهکن، کارشـــناس مســـائل بین‌الملـــل پیرامون آغاز 

مذاکرات هســـته‌ای ایران و کشورهای حاضر در برجام به گفت‌وگو 

نشسته‌ایم، متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

مسئول سیاست‌خارجه اتحادیه اروپا، جوزپ بورل اخیرا مدعی شده 

اســـت که اکنون زمان بازگشت به میز مذاکره است و نمی‌خواهند 

به پلن بی یا همان نقشـــه دوم فکر کنند. این پلن بی که ایشان در 

صحبت‌شان اشاره کردند، چه چیزی می‌تواند باشد و اجرایی شدن 

آن تا چه میزان واقعی است؟ 

اروپایی‌هـــا از این صحبت می‌کنند که ما تلاش‌مان را برای بازگشـــت به 

مذاکـــره با ایران انجام می‌دهیـــم و به پلن بی هم فکر نمی‌کنیم. به‌نظر 

من، اولین دلیل چنین صحبتی، یک اثرگذاری تبلیغاتی اســـت. یعنی 

می‌خواهند خودشـــان را طرفدار مذاکره نشان دهند و تلاش‌شان برای 

مذاکرات را پررنگ کنند. هدف از پررنگ کردن این تلاش، کم‌رنگ کردن 

ناکارآمدی و عدم‌انجام تعهدات قبلی‌شان است. به‌هر‌حال وقتی آمریکا 

از برجام خارج شد، اروپایی‌ها به ایران تعهداتی دادند و در راه انجام این 

تعهدات بیشـــتر از دو سال زمان را سپری کردند و تقریبا به هیچ‌کدام از 

تعهدات‌شـــان ذره‌ای پایبند نبودند. اینکه می‌خواهند جدیت خودشان 

را برای مذاکره نشـــان بدهند به‌نظرم تلاشی برای کم‌رنگ کردن سابقه 

آن اقدام گذشته‌شـــان است. دلیل دومش هم این است که پلن بی آنها 

غیرواقعی اســـت. اقدام بعدی آنها به غیر از مذاکره، چه چیزی می‌تواند 

باشـــد؟ بلینکن در مذاکراتی که همین هفته با چندتن از وزرای خارجه 

از منطقه ما داشـــت، چه وزیر خارجه رژیم‌صهیونیســـتی، چه چندتا از 

کشورهای حاشـــیه جنوبی خلیج‌فارس، مدعی شد که اگر مذاکرات به 

نتیجه نرســـد، آنگاه ما برای پلن بی اقدام خواهیم کرد. ولی واقعیت این 

است که پلن بی یا نقشه دومی روی میز وجود ندارد. یعنی مذاکره وقتی 

شکســـت بخورد طبیعتا باید کار دیگری انجام دهند. اما وقتی مذاکره 

نشود برای اینکه مفید باشد یا باید تحریم اعمال کرده یا از قدرت نظامی 

اســـتفاده کنند. قدرت اعمال تحریم را به شکلی که بر اقتصاد ما اثرگذار 

باشد ندارند، چون خود طرف غربی از شکست سیاست فشار حداکثری 

صحبـــت می‌کند. صراحتا نمی‌گویند کاری که ترامپ کرد غیراخلاقی و 

جنایت علیه بشریت بود یا خلاف حقوق بین‌الملل بود، پس می‌خواهیم 

بـــه مذاکرات برگردیم. بلکه دلیل اصلـــی اینکه می‌خواهند به مذاکرات 

برگردند این است که کاری که ترامپ انجام داد و فشاری که اعمال کرد، 

شکســـت خورد و به نتیجه نرســـید. اگر قرار بود فشار جواب دهد، زمان 

ترامپ جواب می‌داد. بنابراین این گزینه، گزینه‌ واقعی نیست. گزینه بعدی 

گزینه جنگ است که آن هم در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. صراحتا 

وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که ما راجع‌به جنگ فکر نمی‌کنیم. 

بقیه مقاماتی هم کـــه راجع‌به جنگ صحبت می‌کنند، بعد از آن خروج 

شتاب‌زده‌ آمریکا از افغانستان، متوجه شدند که اولویت اصلی‌ آمریکا در 

منطقه‌ پیرامونی چین است و دیگر نمی‌خواهد ورود به یک جنگ تمام‌عیار 

در منطقه آســـیا را تجربه کند. بنابراین درست است که طرف غربی شعار 

گزینه دیگر را می‌دهد، اما گزینه دیگر گرچه می‌تواند ادامه فشار باشد، 

گزینه موثری نیست و راه‌حل، راه‌حل مذاکراتی است. همچنین ایران هم 

در تریبون رسمی و حتی در مذاکراتی که با مورا داشتند، صراحتا بازگشت 

خودش را به میز مذاکرات اعلام کرده است. فقط یک تفاوتی اتفاق افتاده 

است، آن هم این است که ایران از این صحبت می‌کند که من مذاکره‌ای 

که به نتیجه برسد را دنبال خواهم کرد. به عبارتی ایران حاضر نیست به 

بهای به نتیجه رسیدن مذاکرات از حقوق ملتش کوتاه بیاید و درصورتی‌که 

تعهدات به‌صورت واقعی اعمال شود، برای مذاکره و توافق جدیت دارد. 

خب این موضوع برای غربی‌ها که عادت به امتیاز دادن ندارند، مقداری 

پیچیده است و آنها به قول خودشان باید تصمیمات سختی را اتخاذ کنند. 

شما هم معتقدید سخنان جوزپ بورل واقعی نیست. پس استنباط 

بنده این است که دست غرب در مذاکرات خالی است و چاره‌ای جز 

مذاکره ندارد، ایران چطور؟ 

رســـیدن به توافق برای ما به‌عنوان جمهوری اســـامی یک مزیت است. 

اما شـــرایطی که الان به‌لحاظ سیاسی در آن قرار داریم، شرایطی است 

که ما یک دوره سخت تحریم‌ها را همراه با فشار زیاد به ملت ایران تجربه 

کردیم. با همه این فشـــارها بعد از دو سال اقتصاد ایران توانسته خودش 

را با تحریم‌ها تطبیق دهد. علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، پیش‌بینی‌ها نشان 

می‌دهد که ما بعد از یک دوره طولانی رشـــد منفی اقتصادی، امسال و 

سال بعد رشد مثبت خوبی خواهیم داشت. بنابراین وقتی ما چنین هزینه 

سنگینی را پرداخت کردیم، طبیعی است که با احتیاط رفتار کنیم. یعنی 

حتی توافقی که اسما توافق باشد، نتایجی نداشته باشد، دوباره به‌راحتی 

بتواند نقض شود و فایده‌ای برای اقتصاد ما نداشته باشد، اگر ما پذیرای 

آن نباشیم، طبیعی است. الان تقریبا همه صاحبان قدرت، اندیشمندان و 

حتی مردم عادی به این فهم مشترک و جمع‌بندی رسیده‌اند که ما نیازی 

به اسم توافق نداریم. بلکه آن چیزی که ما به آن نیاز داریم یک اتفاق است 

که به اقتصاد ایران کمک کند. طبیعتا اگر این اتفاق بتواند رخ دهد، همه 

از آن استقبال می‌کنند. اما واقعیت این است که هنوز چیزهایی که طرف 

غربی روی میز می‌گذارد که آخرینش پیشنهادهای وین بود، چیزهایی که 

به‌درد مشکلات مردم ایران بخورد، نیست. یعنی امتیازاتی که اثری واقعی 

در اقتصاد ایران داشـــته باشد، نیست. به همین خاطر در دولت قبل که 

خیلی هم مشـــتاق توافق بودند، آن چیزی که غربی‌ها در وین پیشنهاد 

داده بودند به ســـرانجام نرسید و مورد قبول واقع نشد. طبیعتا در دولت 

جدید که سیاستش متفاوت است و اعلام کرده نمی‌خواهد منتظر برجام 

باشـــد، اگرچه برای مذاکره تلاش خواهد کرد، اما جهت‌گیری متفاوت 

است و به‌سمتی خواهد رفت که بتواند شرایط را بهتر مدیریت کند. الان 

وضعیت اقتصاد ایران طبق آخرین گزارش وزیر اقتصاد به‌گونه‌ای اســـت 

که می‌شـــود امیدوار بود که رشد اقتصادی خوبی اتفاق بیفتد. علاوه‌بر 

این فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند. غربی‌ها که 

یک زمانی خواسته‌هایی زیادتر از موضوع هسته‌ای داشتند الان به این 

نتیجه رســـیده‌اند حتی توافقی که صرفا مساله هسته‌ای را مدیریت کند 

برایشـــان مهم است. اگرچه مسائل پیرامونی و منطقه‌ای ما هم برایشان 

حائز اهمیت اســـت. همه اینها در کنار مشکلاتی که ایالات‌متحده با آن 

دست‌به‌گریبان است و سیاست آمریکا که گردش به شرق و تمرکز بر چین 

است، باعث می‌شود دولت جدید ایران با تأنی و آرامش به‌سمت مذاکره 

حرکت کند. درحالی که طرف غربی به‌شدت نگران است و فشار می‌آورد 

که ســـریع‌تر این مذاکره اتفاق بیفتد. این درحالی است که هنوز طرف 

غربی قانع‌نشـــده که یک پیشنهاد واقعی روی میز بگذارد. به‌نظرم حتی 

شروع مذاکرات بدون اینکه طرف غربی حاضر شود پیشنهاد واقعی روی 

میز بگذارد، نتیجه خاصی نخواهد داشـــت و احتمالا مذاکره‌ای طولانی 

هم اتفاق نخواهد افتاد. 

حســـین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، روز یکشنبه میهمان وکلای 

ملت در جلســـه‌ای غیرعلنی در محل مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که طبق 

پیش‌بینی‌ها، با محوریت مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل شد. به‌گفته منابع 

خبری، در این نشست، موضوعات منطقه‌ای و مسائل مربوط به سیاست خارجی بررسی 

شـــد و وزیر امور خارجه، گزارشی درباره اقدامات دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی به 

نمایندگان ارائه داد. مساله دیگری که این روزها، با رفت‌وآمدهای نمایندگان طرف‌های 

مذاکره‌کننده برجام به ایران موردتوجه قرار گرفته است، مساله مذاکرات احیای برجام 

با کشورهای 1+4 است. درباره شرایط فعلی طرف‌های مذاکره و مؤلفه‌های قدرت ایران 

برای ورود عزتمندانه به این مذاکرات، گفت‌وگویی با علیرضا شیخ‌عطار، قائم‌مقام اسبق 

وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در آلمان داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

به‌نظر می‌رسد مذاکرات احیای برجام به‌زودی از سر گرفته خواهد شد. نحوه آغاز 

و مقدمات ورود به مذاکرات ازسوی طرفین را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تاریخ نشـــان داده که ما هوش مذاکراتی بالایی داریم. در این مذاکرات هم خواسته‌مان 

را شـــفاف مطرح کرده‌ایم. گفته‌ایم که این مذاکره، باید منتج به نتایجی باشـــد که نتایج 

مدنظرمان را هم مشـــخص کرده‌ایم؛ »لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها« که البته اینها »کف و 

حداقل خواسته ما در این پرونده« است. نکته دیگر اینکه »برجام باید اجرا شود« و در این 

مورد هم مصر هستیم. البته ما مثل ترامپ نیستیم که زیر میز بزنیم و از برجام خارج شویم. 

ما با منطق حقوقی علمی و درنظر گرفتن منافع ملی، بدون اینکه از اصولی که رهبری و 

مجلس تأیید کرده‌اند کوتاه بیاییم، پا در این مذاکره می‌گذاریم.

ایران تأکید داشته است که مذاکرات باید از نقطه‌ای آغاز شود که آمریکا از برجام 

خارج شده است و شرط مذاکره‌کنندگان ایرانی هم ابتدا عمل به تعهدات ازسوی 

آمریکا اســـت. آیا این شروط ایران، درکنار قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها 

که توســـط مجلس تصویب شد را می‌توان نشان‌دهنده دست پر ایران برای شروع 

مذاکرات دانست؟

تنها اقدامی که ما انجام دادیم و آن‌هم چیزی فراتر از آنچه در توافق آورده شـــده نیست، 

محدود کردن بازرسی‌های سرزده آژانس از مراکز هسته‌ای بوده است. نظارت‌های جدی 

آژانس هم که تا پیش از این برقرار بوده، براساس پروتکل الحاقی انجام می‌شده که از ابتدا 

هم این امر، داوطلبانه و بنا به شرایطی ازسوی دولت ایران پذیرفته شده بود‌. اصولی‌اش 

این است که مجلس این را بپذیرد و با تصویب در صحن، به قانون تبدیل کند، اما شرایط 

خاص آن مقطع موجب شده بود ایران داوطلبانه اجرای آن را بپذیرد. زمانی که ترامپ از 

یک توافقنامه چندجانبه خارج می‌شـــود و ما درنتیجه این خروج لطمه‌هایی می‌خوریم، 

دیگـــر هیـــچ دلیلی ندارد که اجرای آن را داوطلبانه و فراتر از قوانین داخلی ادامه دهیم. 

بازرسی‌های عادی براساس  NPTو تعهدات ما به خود NPT و نه پروتکل الحاقی، ادامه 

دارد. بنابراین پر بودن دســـت ما از این جهت اســـت که غربی‌ها، متوجه این شد‌ه‌اند که 

مقاومت، دربرابر چیزی که ترامپ آن را فشـــار حداکثـــری می‌خواند مقاوم و موفق بوده‌ 

است. یعنی این‌همه تحریم و این‌همه سختگیری جواب نداده است و ما همچنان بر سر 

مواضع‌مان هستیم و حتی راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریم هم پیدا می‌کنیم. نتیجه‌گیری 

حال حاضر غربی‌ها درباره ایران این است. به همین جهت است که می‌بینیم رابرت مالی، 

نماینده آمریکا در امور ایران و حتی وزیر امور خارجه آمریکا، مواضع‌شان در مواجهه با ایران 

دیگر مثل قبل نیست و دیگر این مسائل که ایران باید حتما یک‌سری تعهدات جدیدتری 

را بپذیرد، ازسوی آنان به شکل گسترده قبل، مطرح نمی‌شود. هرچند این امر، به آن معنا 

نیست که آنها از مواضع‌شان دست کشیده‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که ایران، مقابل 

رویکرد زیاده‌خواهانه آنان نرمش نشـــان نخواهد داد و جمهوری اسلامی به‌دنبال احقاق 

حقوق مسلم خود است. رسانه‌های اروپایی و آمریکایی هم به این نکته اشاره داشته‌اند که 

فشـــار داشته‌ند فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است. بنابراین پر بودن دست 

ما درنتیجه همین مقاومت اســـت و این مقاومت ما موجب شده تا طرح‌ فشار حداکثری 

شکست بخورد. البته دســـتاوردهای هسته‌ای، دستاوردهای اقتصادی و دستاوردهای 

نظامی ما، درکنار نفوذ روزافزون در منطقه موجب این وضعیت شده است. نکته مهم در 

این رابطه هم این اســـت که این نفوذ منطقه‌ای به‌شکل دیکته کردن سیاست‌ها نیست. 

ما با حزب کمونیست شوروی فرق داریم که سیاست‌هایش را به کشورها دیکته می‌کرد. 

مردم منطقه، خودشـــان این مقاومت را دیده‌اند و متوجه حقانیت ما شده‌اند و هرکس به 

شـــیوه خود اقدام می‌کند، بدون اینکه به دیکته کســـی نیاز داشته باشد. اینها است که 

دســـت ما را پر می‌کند. سه کشور اروپایی و آمریکا که از برجام خارج شد به‌نوعی متوجه 

این قضیه شـــده‌اند. چین و روسیه هم همین را می‌گویند. معتقد هستند ایران درمقابل 

فشار حداکثری مقاومت کرده است و به‌دنبال بازپس‌گیری حقوق قانونی خود است که 

در برجام و NPT تعریف شده است.

 

منظور از پیشـــرفت ایران در مباحث مربوط به دیپلماســـی اقتصادی چیست؟ آیا 

مؤید این است که ایران در فضای بین‌المللی تغییر مسیر داده است و دیگر نگاه 

معطوف به غرب ندارد؟

مهم‌ترین مصداقش این است که درحال حاضر فضا برای ابداعات و ابتکارات دانشمندان 

جوان کشور، خصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان که بستر مناسبی برای رشد این دانشمندان 

است فراهم شده و در این حوزه، ابداعات و اختراعات فراوانی شکل گرفته و می‌گیرد. این 

امر، مهم‌ترین دستاورد در این رابطه است. درکنار آن، باید به مساله توسعه صادرات غیرنفتی 

پرداخت. صادرات ما طبق آمار، به‌رغم وجود کرونا درطول چهارماه گذشته، به پنج کشور 

همسایه افزایش داشته است. عضویت ما در پیمان‌های دسته‌جمعی مهم مثل شانگهای 

و پیمان اورآسیا با موافقت روبه‌رو شده است. اینها همه جنبه اقتصادی پررنگی دارد.

همه اینها نشان از این دارد که ما، آن حصاری را که قرار بود به دورمان بکشند، شکسته‌ایم 

و داریم حرکت می‌کنیم، ولو اینکه سختی ببینیم. در جاهایی ممکن است با مشکلاتی 

مثل کسری بودجه و عقب‌ماندگی‌ از برخی پروژه‌ها مواجه شویم، اما اینها هیچ‌کدام موجب 

تزلزل اراده ملی ما نمی‌شود و نشان داده‌ایم که می‌توانیم مقابل این سختی‌‌ها بایستیم. 

کمااینکه در این 40ساله توانسته‌ایم سختی‌های مشابهی را تحمل کرده و از سر بگذرانیم.

درباره اینکه مواضع ایران در این ســـال‌ها تقویت شـــده و غرب، دستاورد چندانی 

به‌خصوص در تحولات منطقه نداشـــته است، موردی در صحبت‌هایتان مطرح و 

در ادامه به این اشاره کردید که آمریکا، هر تحریمی را که توانسته علیه مردم ایران 

اعمال کند، اعمال کرده اســـت و دیگر دست پری در این زمینه ندارد. می‌توان به 

این نتیجه رســـید که درنتیجه این تغییر معادلات، غرب دیگر چاره‌ای جز مذاکره 

و توافق با ایران ندارد؟

این مواردی که شـــما به‌طور کلی به آن اشـــاره کردید را برخی مســـئولان آمریکایی در 

رسانه‌های خودشان مطرح کرده‌اند. آمریکایی‌ها بارها به‌طور کلی به این اعتراف کرده‌اند 

که کشورشـــان، دیگر آن هژمونی جهانی‌ای کـــه ادعا می‌کرد می‌تواند معادلات را تغییر 

دهـــد، ندارد. آنها از دوران اوباما به این ضعف اعتراف کرده‌اند. آمریکا دیگر آن ابرقدرتی 

که ادعا می‌کرد نیســـت. حتی اعتراض دونالد ترامپ به سیاســـت‌های رؤسای قبلی هم 

همین بود که شما باعث شدید ما از آن موقعیت سابق سقوط کنیم. پس ریشه اینها به این 

برمی‌گردد که آمریکا دیگر قدرت سابق را ندارد. بودجه و تعداد نظامیان بالایی دارد، ولی 

باید موقعیت جهانی آنها را هم مورد بررســـی قرار داد؛ ازجمله دید مردم جهان به آمریکا، 

آنچه در افغانستان رخ داد و به‌طور کلی نتیجه لشکرکشی‌شان به منطقه. اینها مصادیق 

ضعف روزافزون آمریکا است. البته تا هژمونی آمریکا کاملا از هم فروبپاشد زمان می‌برد، اما 

الان در سراشیبی است.  ما باید از این موقعیت استفاده کنیم که مقداری هم کرده‌ایم. بر 

فرض مثال، عربستان به‌خاطر چشم و ابروی ما نیست که دارد به عادی‌سازی دوباره روابط 

چراغ سبز نشان می‌دهد. درواقع احساس کرده است که دیگر آن اتکایی که می‌خواست 

به آمریکا داشته باشد شدنی نیست و درنتیجه تصمیم گرفت سیاست‌هایش را در ظاهر 

و در تعامل با ایران، مبتنی‌بر واقع‌گرایی و عقلانیت بیشتر تنظیم کند. با همه اینها، من 

باتوجه به شرایط آمریکا و باتوجه به امکانات ملی‌مان، چه اقتصادی، چه هوش و استعداد 

و چه تحصیلات نسل جدیدمان، به‌نظر می‌رسد دست ما دارد روزبه‌روز پرتر می‌شود. 

  گفت‌وگو

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

دوشنبه  26 مهر ١٤٠٠   شماره 3436

۲
w w w . F D N . I R

سیاستسیاست
آیا اروپا و آمریکا برای مواجهه با ایران ایده دیگری هم دارند؟

پلن بی؛ لاف بزرگ غرب
حســـین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته 

در نشست غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و گزارشی پیرامون 

تحولات بین‌المللی و منطقه ازجمله افغانستان، عراق و مذاکرات 

برجام به نمایندگان مجلس ارائه داد. مهم‌ترین بخش ســـخنان 

روز قبـــل وزیر امور خارجه مربوط به گفته‌های وی پیرامون زمان 

ازســـرگیری مذاکرات برجامی بود. آن‌گونه که برخی نمایندگان 

ادعا می‌کنند امیرعبداللهیان در جلسه غیرعلنی مجلس زمان 

مشخصی را برای آغاز دور جدید مذاکرات معلوم نکرده و تنها به 

این نکته بسنده کرده است که مذاکرات وین باید از نقطه‌ای که 

ترامپ از برجام خارج شـــد، شروع شود و آمریکا قبل از مذاکرات 

باید »اقدام جدی« انجام دهد. این سخنان به‌نوعی تکرار مواضع 

پیشین امیرعبداللهیان درمورد مناقشه هسته‌ای ایران و کشورهای 

1+5 بود. البته در چند روز گذشته به‌جز امیرعبداللهیان سران 

سایر کشورهای حاضر در برجام نیز پیرامون آغاز گفت‌وگوهای 

هسته‌ای در وین اظهارنظر داشته‌اند، نقطه مشترک تمامی این 

اظهارات تمایل کشورهای غربی به ازسرگیری مذاکرات برجامی 

در آینده‌ای نزدیک است، از طرفی به‌نظر می‌رسد کشورهای غربی 

به‌جز مذاکره با ایران در شـــرایط کنونی پلن دیگری برای توقف 

ایران در زمینه مسائل هسته‌ای و منطقه ندارند، این مطلب را به 

وضوح می‌توان از ســـخنان روز گذشته »بورل« مسئول سیاست 

خارجه اتحادیه اروپا استنباط کرد. بورل در پاسخ به این سوال که 

درصورت شکست احتمالی در مذاکرات، پلن »بی« درقبال ایران 

که از آن یاد می‌شود، شامل چه چیزهایی خواهد بود، گفت: »من 

نمی‌خواهم به پلن بی‌ها فکر کنم. هیچ‌کدام از پلن بی‌هایی که 

به ذهنم می‌رسند، خوب نیستند.«

در یـــک دهه گذشـــته تلاش‌های کشـــورهای غربـــی به‌ویژه 

ایالات‌متحده آمریکا در متوقف کردن پیشـــرفت هسته‌ای ایران 

همگی با شکست مواجه شـــده است. طی این سال‌ها ایران با 

بالاترین سطح از تحریم‌ها و تهدیدات سیاسی-امنیتی روبه‌رو شده 

است، تهدیدات و تحریم‌هایی که هرکدام‌شان برای فلج کردن 

یک نظام سیاسی کافی است اما ایران با اتکا به توانمندی‌های 

درونی خود توانســـته بدون دادن امتیاز، تمامی این تهدیدات و 

تحریم‌ها را از سر بگذراند تا حدی که غربی‌ها برای متوقف کردن 

روند پیشـــرفت هسته‌ای ایران چاره‌ای جز ترور و حذف فیزیکی 

دانشمندان کشورمان نداشته باشند. اکنون که در آستانه آغاز 

دور جدید مذاکرات هسته‌ای هستیم، به‌نظر می‌رسد جمهوری 

اســـامی بیش از هر زمان دیگری طی یک دهه گذشته دستش 

برای انجام مذاکرات و احیای حق مشروع ایران پر است و از طرفی 

کشورهای غربی به‌دلیل شکست ایده‌ها و پلن‌هایشان علیه برنامه 

هسته‌ای ایران چاره‌ای جز مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی 

ندارند. به همین ما در ادامه گزارش امروز »فرهیختگان« ســـعی 

داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم؛ چرا کشورهای غربی چاره‌ای 

جز مذاکره با ایران برای حل مناقشه هسته‌ای ندارند؟

  نخست| شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران 

اردیبهشـــت97 بعد از آنکه دونالد ترامپ از برجام خارج شد دور 

جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط آمریکا وضع 

شد. ترامپ جمهوری‌خواه که آن روزها برجام را فاجعه می‌دانست 

گمان می‌کرد با اعمال تحریم‌های جدید می‌تواند در بازه زمانی 

کوتاه میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند و بعد از آن ایران 

را به پای میز مذاکره جدید بکشاند تا در دور جدید این مذاکرات 

با گرفتن امتیازهای گســـترده جمهوری اســـامی را مجبور به 

عقب‌نشینی از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود کند. این 

تحریم‌ها و تهدیدات تا آخرین روزی که ترامپ در آمریکا بر مسند 

ریاست‌جمهوری بود علیه ایران ادامه پیدا کرد، اما هیچ‌کدام از 

این فشـــارها باعث نشد جمهوری اسلامی با دولت آمریکا بر سر 

میز مذاکره بنشیند تا ترامپ آرزوی گفت‌وگوی مستقیم با ایران 

را برای همیشه به گور ببرد. اکنون که سه‌سال از آن روزها و آغاز 

دور جدید تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران می‌گذرد دولتمردان 

و اندیشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست فشار 

حداکثری نه‌تنها باعث عقب‌نشینی ایران از مواضعش نشده بلکه 

جمهوری اسلامی را در برابر آمریکا جسورتر و مقاوم‌تر کرده است. 

در همین راستا چندی‌قبل »دنیس راس«، مسئول امور ایران در 

دستگاه دیپلماســـی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری »باراک 

اوباما« پیرامون اثر فشـــار حداکثری آمریکا بر بازدارندگی ایران 

اعتراف کرد: »ایرانی‌ها به‌وضوح دیگر هراسی از ما ندارند که این 

به‌خودی‌خود به مفهوم آن اســـت که ما درحقیقت نه در موضوع 

هسته‌ای و نه در منطقه، دیگر سطحی از بازدارندگی نداریم.«

  دوم| پیشرفت هسته‌ای ایران

ســـال گذشته بعد از ترور دانشـــمند هسته‌ای کشورمان شهید 

محسن فخری‌زاده، مجلس یازدهم در واکنش به این ترور بلافاصله 

قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت 

ایران« را به تصویب رساند. طبق این قانون، جمهوری اسلامی ایران 

از ســـال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد 

و فعالیت‌های هسته‌ای خود را مطابق استانداردهای جهانی و 

فراتر از آن چیزی که در برجام به آن متعهد شد بود ازسر گرفت. 

بر همین مبنا بعد از اجرایی‌شدن قانون »اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم‌ها« در عرض 7ماه پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران سرعت 

گرفت و در عرض مدت کوتاهی جمهوری اسلامی علاوه‌بر افزایش 

سطح غنی‌سازی اورانیوم خود تا 60درصد، میزان دخایر اورانیوم 

20درصد غنی‌سازی شده خود را به 120کیلوگرم رساند.

سرعت بالای پیشرفت هسته‌ای ایران در 7ماه گذشته مساله‌ای 

نیســـت که مطلوب کشورهای غربی حاضر در برجام باشد، آنها 

تمام تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت تا از طریق مذاکرات قبل 

از آنکه دیر شود سرعت پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنند. 

از طرفـــی رویکرد فعالانه دولت جدید و مجلس یازدهم پیرامون 

مســـاله هسته‌ای طی ماه گذشـــته این مساله را اثبات می‌کند 

که جمهوری اســـامی ایران به‌هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی 

از رونـــدی که بعد از تصویب »قانون راهبردی لغو تحریم‌ها« آغاز 

کرده اســـت جز درصورت احقاق حق قانونی‌اش نیست. همین 

نکته می‌تواند یکی از مهم‌ترین امتیازات جمهوری اســـامی در 

مذاکرات هسته‌ای باشد تا طرف‌های غربی را مجاب به پذیرش 

خواسته‌های قانونی خود کند.

  سوم| بی‌اعتبار شدن تهدیدات نظامی علیه ایران 

طی دو دهه گذشـــته به‌ویژه پس از حوادث 11سپتامبر، تهدید 

و حملـــه نظامی علیـــه ایران یکی از گزینه‌هـــای ثابت آمریکا و 

رژیم‌صهیونیستی در مواجهه‌شـــان با پیشرفت‌های جمهوری 

اسلامی ایران بوده است؛ گزینه‌ای که قدرت بالای نظامی ایران 

و نفوذ تفکر انقلاب اســـامی میان ملت‌های مسلمان منطقه، 

باعث ‌شـــده هیچ‌گاه عملیاتی نشود و در حد یک بلوف سیاسی 

باقی بماند. از طرفی تجربه جنگ‌افروزی‌های رژیم‌صهیونیستی، 

آمریکا و متحدان‌شـــان در منطقه طی دو دهه گذشته همواره با 

شکست روبه‌رو بوده است، شکستی که مانند جنگ یمن گستره 

آن محدود بـــه میدان نظامی نبوده و باعث وارد آمدن ضررهای 

هنگفت اقتصادی به کشـــورهای جنگ‌افروز نیز شده است. با 

توجه به مواردی که به آن اشاره شد به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی 

استفاده از ابزار تهدید به حمله نظامی برای امتیاز گرفتن از ایران 

بیش از قبل اعتبار خود را از دست داده، به حدی که حتی دیگر 

تهدید نظامی میان متحدان آمریکا در منطقه نیز فاقد اعتبار است.
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